
۱۱۰۷جهان کتاب. سال شانزدهم. شماره ۲-۱

 آب حيوان تيره گون شد خضر فرّخ پي كجاست
 گل بگشت از رنگ خود باد بهاران را چه شد

ــفندماه ١٣٨٩ مردي از اين جهان برفت كه  ٩ بعد از ظهر هجدهم اس
ــي مانند او به اين دنيا نخواهد آمد. او پراثرترين دانشمند  ديگر كس

تاريخ ايران، استاد ايرج افشار بود كه عمري بس پربركت داشت.
من نمي خواهم در اين نوشته مطالبي را بيان كنم كه براي خوانندة 
ــد. همچنين نمي خواهم غم نامه اي بنويسم تا با  گرامي بي فايده باش
يادآوري اين كه با رفتن استاد ايرج افشار چه آسيبي بزرگ بر فرهنگ 
ايران وارد آمد، دل خوانندگان را به درد آورم. نمي خواهم از لطف هاي 
ــأن خود، بيش از آن چه  ــم تا مبادا بر قدر و ش او در حقّ خود بنويس
ــتم، بيافزايم. از دروغگويي و رياكاري بيزارم و مي دانم كه استاد  هس
افشار نيز از اين دو صفت زشت كه در جامعه رايج و شايع است، سخت 
ــب كردن خود به او، كه بس  ــزار بود. بنابراين نمي خواهم با منتس بي
بزرگ بود، سوءاستفاده كنم تا خود را بزرگ نمايم. شايد اگر دوست 
ارجمندم، جناب آقاي فرخ  اميرفريار خواستار مقاله اي از من نمي شد 
اين مقاله را نيز هرگز نمي نوشتم. در اين مقاله مي كوشم مطالبي را 
براساس ديده ها و شنيده هاي خود از شخص استاد افشار بنويسم كه 
براي شناخت بيشتر او سودمند باشد و از خدا مي خواهم كه به بنده 
ــخصيت بي بديل درس  و خوانندگان محترم توفيق دهد كه از آن ش
بگيريم. درسِ انسان بودن، وطن دوستيِ راستين و خدمتگزاري به 

فرهنگ ايران را از او بياموزيم.

 آشنايي و همكاري من با استاد ايرج افشار
٣-١٣٦٣ دانش آموز دبيرستاني ٢ هنگامي كه در طي سال هاي١٣٦٢
ــتة علوم تجربي درس مي خواندم، دو سال سرپرست بودم و در رش
كتابخانة كوچك دبيرستانم بودم. در آن سال ها چندين كتابِ ادبي را
دبراي كتابخانة مدرسه مان خريدم كه يكي از آن هاديوان كهنة حافظ
به كوشش ايرج افشار بود. براي من در آن موقع هم عنوان كتاب و هم
ــار شگفتي آور بود. چون ديوان حافظ را مي شناختم اما دنام ايرج افش
ديوان كهنة حافظ چيست. نام ايرج افشار دنمي دانستم كه مقصود از
هم بسيار مانند نام پسرعموي پدرم، ايرج افشاري، بود كه فقط ياي

نسبت را نداشت. از اين رو نام او را خوب به خاطر سپردم.
ــت و براي ادامة ــتان پايان ياف هنگامي كه تحصيلاتم در دبيرس
ــگاه از علوم تجربي به خواندن ادبيات فارسي روي تحصيل در دانش
ــتر اوقاتم در كتابخانه هاي تهران آوردم، در دوران دانشجويي بيش
ــت، به ويژه در كتابخانة حسينية ارشاد و كتابخانة مجلس. مي گذش
در كتابخانة حسينيه ارشاد باري ديگر نام ايرج افشار را بر روي جلد
ــخه هاي خطي كتابخانه مجلس ديدم. در بخش ــت هاي نس فهرس

رنشريات آن كتابخانه هم با دورة صحافي شده مجله راهنماي كتاب 
آشنا شدم و ايرج افشار را بيشتر شناختم. همچنين دريافتم كه در آن
ــه دوران جنگ و بمباران بود، او تنها مجلة تحقيقات ايراني دوران ك

آرا دربارة تاريخ و ادبيات به نام آينده منتشر مي كرد.
ــتاد عبدالحسين حائري در كتابخانة مجلس، مدير كتابخانه، اس
ــخني با خود ــيني و هم س به من تفقد و عنايت فرمود و مرا به همنش
ــخه هاي خطي چند فتوّت نامه مفتخر گردانيد. من براي ديدن نس
ــده بودم. او ــنا ش كه در آن كتابخانه بود به او مراجعه كرده و با او آش
ــن در همان ايام جواني مطالعه و تحقيق مي كردم كه دريافته بود م
ــتم، روزي فرمود: «مي خواهي شما را به ايرج افشار و مقاله مي نوش
آمعرّفي كنم تا در آينده مقاله هايت را چاپ كند؟» من نخست از روي
ناداني و لجاجتِ دوران جواني پاسخ دادم كه: نه. چند ماه گذشت و با
خود انديشيدم كه چرا توفيق آشنايي با ايرج افشار را از دست دادم؟
پيشنهاد استاد حائري را به ايشان يادآوري كردم و گفتم كه مايلم با
ايرج افشار آشنا شوم. استاد حائري نامه اي را در معرّفي بنده خطاب
ــار مرقوم فرمود. من به دفتر مجلة آينده تلفن كردم و آبه استاد افش
به استاد افشار عرض كردم كه آقاي حائري نامه اي براي شما نوشته
ــت، كي به خدمت جناب ــما معرّفي كرده اس كه در آن بنده را به ش
عالي آيم؟ استاد افشار زمان ملاقات را معيّن فرمود و گفت كه تصوير
ــته است، يك كتابِ خطي كتابخانه مجلس را از آقاي حائري خواس
ــن نود تومان پول آن ــان ببرم. م آن تصوير را هم با خودم براي ايش
تصوير كتاب را به كتابخانة مجلس پرداختم و آن چه را از نسخه هاي
خطي فتوّت نامه هاي كتابخانة مجلس تصحيح كرده بودم، به همراه
ــتاد حائري و تصويري را كه استاد افشار از كتابخانة مجلس نامة اس

آدرخواست كرده بود، در موعد مقرّر با خود به دفتر آينده بردم.
ــت و دو سالگي نخستين ملاقات من با استاد ايرج آن روز در بيس
ــار بود. در ميان دفتر كوچك مجلّة آينده مردي بلند بالا با كت آافش
ــلوار و كراوات قهوه اي ايستاده بود و چند مرد ميانسال گرداگرد و ش
دفتر بر صندلي نشسته بودند. آن مرد با هيبت بلندقامت ايرج افشار
ــتش دادم. او را ــلام كردم و نامه و فتوّت نامه ها را به دس بود. به او س

ِِاستاد ايرج افشارقهرمانِ  زندگيم،
مهران افشاري
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ــيار جدي و با ابهّت يافتم. تصوير كتابي را هم كه خواسته  مردي بس
ــري را خواند. فرمود: «بابت تصوير  بود، تحويل دادم. نامة آقاي حائ
كتاب چه قدر پرداخته اي؟» گفتم: «نود تومان» پول كتاب را خواست 
به من بپردازد. گفتم: «نيازي نيست، هيچ قابل نيست. نمي گيرم». 
ــان هيبت و جديت به من فرمود: «آقا خواهش مي كنم پول را  با هم
ــس، هيچ وقت اهل تعارف نبوده ام».  بگير! من در زندگيم با هيچ ك
ــدم و نود تومان را از او گرفتم. سپس به  من در برابر او خجالت زده ش
نوشته هايم نگاه كرد. يك برگ كاغذ سفيد روي نوشته هايم گذاشته 
ــت.  ــودم، آن را به من برگرداند و فرمود: «كاغذ گران و كمياب اس ب
ــتر شرمنده شدم. پرسيدم: «كي  قدر كاغذهايت را بدان!» من بيش
آينده ــته ام را براي چاپ در ــاب عالي جواب بگيرم كه آيا نوش آاز جن

پذيرفته ايد يا نه؟». فرمود: «ده، دوازده روز ديگر». خداحافظي كردم 
آو از همان دفتر آينده واقع در باغ فردوس تجريش به كتابخانة مجلس 
در ميدان بهارستان نزد استادحائري رفتم. ماجرا را براي استاد حائري 
باز گفتم. استاد حائري فرمود: «افشار با همه اين گونه رفتار مي كند. 
او خُلق و خويش اين گونه است». اما من به نادرستي گمان مي كردم 
كه استاد افشار با من به دليل آن كه بسيار جوان بودم، رفتاري درخور 
ــت. ده دوازده روز بعد كه به استاد افشار تلفن كردم كه آيا  نكرده اس
نوشته هايم را چاپ خواهد كرد، فرمود: «فتوّت نامه هاي شما مرا به ياد 
فتوّت نامة سقّايان انداخت كه سال ها پيش در لندن آن را از نسخه اي 
خطّي استنساخ كرده بودم. آن را هم در كنار فتوّت نامه هاي شما در 
اگر از اين رساله ها بازهم يافتي، براي  ــر خواهم كرد.١ ناموارة منتش
من بياور!». سخنش من را دلگرم كرد و پس از آن مقالة «ورق الخيال 
ــان فرستادم.٢ در آيين قلندري» را كه تأليف كرده بودم، براي ايش

ــان پرسيدم كه آيا مقاله ام را براي چاپ در  هنگامي كه تلفني از ايش
آينده پذيرفته اند يا نه. فرمود: «بسيار مقالة خوبي است. چاپ خواهد 
شد. من از همكاري با شما بسيار خوشحالم». آن سخنانِ بي تعارف 
استاد افشار بزرگترين تشويق در زندگي من بود و باعث شد به درستيِ 
راهي كه در زندگيم برگزيده ام، اطمينان يابم. مدتي، شايد يكي دو 
ــت و من دريافتم كه در آن مقاله خطايي كرده ام و بايد  ــال، گذش س
ــتاد افشار تلفن كردم و موضوع  ــت كنم. باري ديگر به اس آن را درس
ــما را به دفتر مجله مي برم،  ــم. فرمود: «دو هفته بعد مقالة ش را گفت
ــه آن جا بيا و آن را اصلاح كن» و روز ملاقات را براي دو هفتة آينده  ب
ــت كه او مبادا با آن همه  تعيين فرمود. در طي اين دو هفته بيم داش
ــغله وعدة خود را فراموش كند و در روز مقرّر به دفترآينده آكار و مش

نيايد. اما جسارت نكردم كه پيش از موعدي كه فرموده بود، قرارمان 
ــادآوري كنم. با خود گفتم: «وقت موعود به دفتر مجله مي روم و  را ي
ــان نيامده بود، تلفن مي كنم و مي گويم كه وعده را فراموش  اگر ايش
كرديد». پس از دو هفته در همان روزي كه تعيين كرده بود، به دفتر 
ــت ميز خود نشسته بود و  آينده رفتم. آقاي اصفهانيان در پش آمجلة
ــي ديگر در آن جا نبود. پس از سلام پرسيدم: «آقاي افشار امروز  كس
ــريف نمي آورند؟». آقاي اصفهانيان فرمود: «ايشان امروز با شما  تش
قرار داشته اند. صبح زود مقالة شما را آورده اند و به من سپرده اند كه 
شما مي آييد و آن را اصلاح مي كنيد. چون امروز تشييع جنازة دكتر 
ــين صديقي است، خود به آن مراسم رفته اند». و من از آن  غلامحس
همه تعهد، نظم و انضباط اخلاقيِ آقاي افشار در شگفت شدم. دانستم 

كه با مردي استثنائي آشنا شده ام. ديري نگذشت كه شيفتة او شدم. 
مردي را يافتم كه با آن همه دانش و كارهاي تحقيقي و فعاليت هاي 
علمي فراوان، فضيلت هاي اخلاقي بسيار داشت و ايرج افشار قهرمان 
ــت و يك سال از عمرم در  ــد. خدا را سپاسگزارم كه بيس زندگيم ش

دوستي، همكاري، هم نشيني و هم سخني با او گذشت.
ــار  ــال اخير براي انتش ــته ام كه در پنج س بنده اين توفيق را داش
مجموعة «متن هاي پيشينة داستاني» كه به توسط نشر چشمه چاپ 
و منتشر مي شود، به جز دو يا سه ماه در سال كه كار متوقف مي شد، در 
طول سال هر هفته، اگر دو، سه روز نبوده باشد، دست كم يك روز، به 
خانة ايشان مي رفته ام و با يكديگر هر روز دست كم چهار، پنج ساعت 
را به تصحيح متون خطي و كارهاي علمي مي پرداخته ايم. بي اغراق 
مي گويم كه ساعات هم نشيني و همكاري با استاد افشار جزء بهترين 
ــت. روز به روز كه مي گذشت هم چنان كه به  اوقات زندگيم بوده اس
وسعت دانش او بيشتر پي مي بردم، فضيلت هاي اخلاقي بيشتري را 
در او كشف مي كردم. او به تمام معنا «انسان» بود. در روزگاري كه آزار 
ديو و ددهاي جامعه ملولت مي كند، چون به محضر او راه مي يافتي، 

مي دانستي كه «انسانيت» چيست و آرام مي گرفتي.
آقصة حسين كرد شبستري آغاز كرديم.  ق ما كار را با  ٤تابستان١٣٨٤
ــتانفيلد، استاد تاريخ  ــتر از آن، خانم دكتر رزماري اس دو سال پيش
دانشگاه مينه سوتا، كه به تاريخ ايران در دورة صفويه علاقه مند است، 
ــور اولريش مارزلف، ايران شناس شهير آلماني،  به راهنمايي پروفس
قبراي تحقيق درقصّة حسين كرد به بنده معرّفي شده بود. خانم دكتر 
استانفيلد در سفرش به ايران به ديدار من آمد و ميكروفيلم و عكس 
ــين كرد را كه از كتابخانة فرهنگستان علوم سن  ــخة خطّيحس حنس
ــورگ فراهم كرده بود به بنده هديه كرد. من گمان نمي كردم  پطرزب
كه فرصت يابم آن نسخه را تصحيح و منتشر كنم. پس تصميم گرفتم 
حآن را به آقاي افشار هديه كنم. يك شب با تصوير نسخة حسين كرد به 
خانة ايشان رفتم و ماجرا را باز گفتم. استاد افشار فرمود: «خود براي 
اين نسخه چه كردي؟» گفتم: «من با كارهايم در دانشنامه فرصتي 
ــخة حجيم را استنساخ كنم». او فرمود: «نيازي  نمي يابم كه اين نس
ــاخ كني، من عكس نسخه را مي دهم به يك  نيست كه شما استنس
ــين كند». آقاي افشار عكس  حروف چين كه از روي آن متن را ماش
نسخه را نزد يكي از حروف چينان نامي تهران برد. او هشت ماه آن را 
نگه داشت و سپس به آقاي افشار پس داد و گفت خجالت مي كشيده 
است كه بگويد آن كار را نمي توانسته است قبول كند. ماجرا را استاد 

افشار در جشن ازدواجم برايم باز گفت.
به ايشان عرض كردم كه در اين باره با آقاي كيائيان صحبت خواهم 
كرد، شايد بپذيرد كه همكاري كند و به اين روش همكاران او كتاب را 
چچاستنساخ كنند. هنگامي كه با جناب حسن كيائيان كه پيشتر چهارده 
ــاله در باب فتوّت و اصناف را به تصحيح و توضيح آقاي مدايني و  رس
ــر كرده بود صحبت كردم، با خوشرويي پذيرفت. ايشان  بنده منتش
ــار بردم، قرارداد چاپ كتاب حسين كرد منعقد  حرا به نزد استاد افش
شد. به دلالت جناب كيائيان حروف چين زبده و كارآمد، سركار خانم 
ــان متن قصّةحسين كرد را از روي  ــهيلا بابايي به ياري همكارش قس
عكس نسخة خطّي سن پطرزبورگ ماشين كردند و بنده نيز گه گاه 
براي راهنمايي و ياريِ ايشان به دفترشان رفتم. هفته اي دو يا سه روز 
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ــتاد افشار رفتم و با همديگر به تصحيح متن قصّه حسين  قبه خانة اس
ق پرداختيم. برنامة كار ما چنين بود كه من متن قصّة ــتري كرد شبس

حسين كرد  را با صداي بلند از تصوير نسخه خطي مي خواندم و استاد 
ــده را بررسي و مطالعه مي كرد تا با نسخة  افشار برگ هاي ماشين ش
ــرد. هر جا توضيحي  ــد و غلط ها را تصحيح مي ك خطي منطبق باش
براي تصحيح نسخه لازم بود با توافق هم، آقاي افشار آن توضيح را در 
پاي اوراق ماشين شده مي نوشت. گاه براي تصحيح يك كلمه يا يك 
عبارت شايد نيم ساعت با هم بحث مي كرديم تا يكي آن ديگري مان 
ــر او در تصحيح، خطايي مي كرد و من با او موافق  را قانع مي كرد. اگ
ــخنم را  نبودم، وقتي دلايلم را ارائه مي كردم، بي هيچ چون و چرا س
ــش را اصلاح مي كرد.  ــت و خطاي مي پذيرفت و از نظرش بر مي گش
استاد افشار در تصحيح متن خطّي روشي ميانه و متعادل داشت. نه 
ــليقه و ذوقِ شخصي تغيير  مي پذيرفت كه متون خطّي را منطبق س
داد و اصالت كتاب را نابود كرد و نه آن چنان احتياط و وسواس داشت 
كه از هرگونه دخل و تصرّف در متن بپرهيزد. معتقد بود ضمن حفظ 
اصالت متون خطّي بايد آن ها را به گونه اي عرضه كرد كه خواننده به 
راحتي بتواند آن ها را مطالعه كند، لذا هر جا صواب مي دانست واژه اي 
را به متن مي افزود و يا از متن مي كاست اما در هر حال خواننده را از 

رفتار خود آگاه مي كرد.
ــب ما با هم به خواندن و تصحيح  ــاعت ده ش به هر حال، گاه تا س
متن هاي خطّي مي پرداختيم. نيم ساعت پيش از آن كه بخواهيم كار 
را تمام كنيم، ايشان به دفتر تاكسي سرويس تلفن مي كرد و من هر 
ــب با تاكسي سرويس به خانه ام باز مي گشتم. هنگامي كه يك بار  ش
ــم خوانديم و تصحيح كردم و نمونة  ــين كرد را به اين روش با ه حس
ــد، من خوشحال شدم كه مرحلة سختِ  چاپي دوم كتاب فراهم ش
كار كه خواندن نسخة خطّي و مقابلة متن با نسخه بود، پايان يافت و 
ِ

از آن پس بايد نمونة اوّل چاپي را با نمونة دوم مقايسه كرد. اما استاد 
ــار فرمود نمونة دوم چاپي را هم بايد با اصل نسخة خطّي مقابله  افش
ــين كرد را با  ــا همان روش من متن خطّي قصّة حس ــرد و دوباره ب قك
صداي بلند خواندم و اين بار ايشان نمونة دوم چاپي را با متن خطّي 
مقابله كرد. پس از اتمام اين مرحله، نمونة سوم چاپي را من به تنهايي 
غلط گيري كردم. در حين دوبار خواندن متن، ايشان و من مقدمات 
تهية فهرست هاي كتاب را فراهم كرديم. اَعلام و لغات و تركيبات را 
ــركار خانم بابايي آن ها را به ياري  ــب رنگ علامت زديم و س با قلم ش
رايانه استخراج كرد. استاد افشار من را راهنمايي كرد كه چگونه بايد 
ــياهه اي كه رايانه فراهم كرده بود، تنظيم  ــت ها را براساس س فهرس
ــت ها را به ياري هم تصحيح و تنظيم كرديم.  ــرانجام فهرس كرد و س
آقاي افشار همچنين در حين خواندن متنِ كتاب به هر شخصيت و 
قهرماني كه بر مي خورديم، نام او را يادداشت مي كرد و آن قهرمان را 
براساس مطالب قصّه در يك جمله معرّفي مي نمود و در طول مدت 
خواندنِ متن، يادداشت هاي نام هاي قهرمانان و شخصيت هاي قصّه 
ــت معرّفي قهرمانان كتاب  ــاس الفبا مرتب مي كرد. او فهرس را براس
ــت، اين گونه  ــيده اس را كه در آغاز كتاب و پيش از متن به چاپ رس

فراهم كرد.
ــد كه مقدمة كتاب را تأليف كنيم، من مقدمه را  چون وقت آن آم
ــاله ام و بعضي نكات بسيار مهّم كه استاد  براساس مطالعات چند س

افشار دربارة حسين كرد يادآوري كرده بود، تأليف كردم و از ايشان
خواستم با تبحّر خود در نسخه شناسي، در پايان مقدمه، بخش معرّفي
نسخة خطّي كتابخانة فرهنگستان علوم سن پطرزبورگ را بنويسد.
اما او بنده را راهنمايي كرد تا آن بخش را نيز خود براساس گفته هاي
نقصّه حسين كرد نخست نام استاد قايشان نوشتم. من در پايان مقدمة 
ــار و سپس نام خود را نوشتم. وقتي مقدمه را براي حك و اصلاح افش
و تأييد نظر آقاي افشار به خدمتشان بردم، مقدمه را به دقت مطالعه
فرمود و باري ديگر نكته هايي ارزنده را يادآوري كرد اما چون به پايان
مقدمه رسيد، نام خود را خط زد و فرمود: «اين مقدمه نوشتة شماست
ــد». عرض كردم: «بخش هايي از آن و بايد با نام و امضاي خودت باش
ــت، اجازه بدهيد نام شما را ثبت ــاس يافته ها و سخنان شماس براس
كنم». نپذيرفت. من كه در اوّلين ملاقاتمان آموخته بودم كه او اهل
تعارف نيست، هيچ نگفتم و جمله هاي پاياني مقدمه ام را از نو نوشتم
ــكّر كردم. او نيز در يادداشتي كه در آغاز كتاب ــان تش و از لطف ايش
ــت باري ديگر با تعبيرات لطف آميز خود من را تشويق كرد و گذاش
ــرافرازم نمود. نكتة عجيب ديگر از بزرگي او اين كه حتي بر روي س
شبستري مي خواست نخست نام بنده قجلد كتاب قصّه حسين كرد
ــذارد و پس از نام من، نام خود را بياورد اما زير بارِ اين كار نرفتم را بگ
ــت و اين و با او صحبت كردم كه حفظ حرمت جناب عالي واجب اس
ــت نيست، تا قانع شد. شايد هم دانست كه بنده نيز چون او كار درس
ــتم و درستي و اصالت كار تحقيق و تصحيح، برايم از در قيد نام نيس

نام مهم تر است.
قصّة حسين كرد شبستري با هم تصميم گرفتيم قپس از اتمام كار
ــتاني را به روش محقّقانه كه كارمان را ادامه بدهيم و متن هاي داس
تصحيح كنيم. آقاي كيائيان نيز استقبال كرد كه مجموعة <متن هاي

پيشينة داستاني> را منتشر كند.
آقاي افشار دومين كتاب از اين مجموعه را پيشنهاد كرد كه تصحيح
يك متن داستاني باشد كه اصل نسخة خطّي آن متعلّق به آقاي باقر
ترقي بوده است و ايشان عكس آن را در اختيار داشت. نسخة مذكور
آغاز و انجامش از بين رفته و در حين شيرازه بندي و صحّافي اوراقش
جابه جا شده است. مرتب كردن و تصحيح آن نسخه بس دشوار بود.
استاد افشار نسخه اي ديگر از آن داستان را در قم يافته بود كه وقتي
عكس آن به لطف آقاي اشكوري به دستمان رسيد، دانستيم كه بهتر و
مرتب تر از نسخة آقاي ترقي نيست اما كوشيديم كتاب را براساس آن
دو نسخه تصحيح كنيم. به هر حال با ياري خانم بابايي و همكارشان،
ــده درآمد و آن را با ــين ش آن كتاب نيز از متن خطي به صورت ماش
قهمان روشي كهقصّه حسين كرد را با هم خوانديم و تصحيح كرديم،
ــت هايش را هم دوبار از متن خطّي خوانديم و مقابله كرديم و فهرس
ــتاد افشار با تيزهوشي خاصّي كه داشت، تهيه و تنظيم نموديم. اس
هعنوان كتاب را براساس مطالب داستان، هفت كشور و سفرهاي ابن 
ــر شد، آقاي محمد شريفي، تراب برگزيد. پس از آن كه كتاب منتش
ــان گفت كتابي كه ما ــي، تلفني به ايش مؤلف فرهنگ ادبيات فارس
اهفت كشور است هتصحيح و منتشر كرده ايم، نام درست و اصليش نيز
ــاعر و نويسندة سدة دهم است. بدين ــتة فخري هروي، ش و آن نوش
ترتيب دانستيم كه نسخه هاي خطّي بهتري از آن كتاب موجود است.
ــار خطايي را كه در معرّفي آن كتاب كرده بوديم هم در ــتاد افش اس
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ــد. و به سرعت  بخ و هم در بخارا به خوانندگان متذكر ش گزارش ميراث
ــخه اي ديگر ازهفت كشور را كه آغاز و انجام دارد و متعلّق  هعكس نس
به شادروان علي اصغر حكمت بوده است، به ياري خانم سوسن اصيلي 
ــگاه تهران فراهم كرد. چون ناشر خواست  از كتابخانة مركزي دانش
ــور و سفرهاي ابن تراب اقدام كند، گفتيم  اهفت كش هبراي چاپ دوم
كه دست نگه دارد تا ما براي چاپ دوم، نسخه خطّي مرحوم حكمت 

ِ

ــمه هم بزرگوارانه با ما  ــر چش را از نو تصحيح كنيم. انصاف را كه نش
ــتاد افشار و بنده با همكاري هم  همكاري كرد. آخرين كاري كه اس
ــاس نسخة  ــور براس هانجام داده ايم، تصحيح مجدد كتاب هفت كش
ــي كه ياد كردم،  ــت كه با همان روش ــوم علي اصغر حكمت اس مرح
هفت  ــي بداند كه اين جانب كتاب هتصحيح كرديم. شايد كمتر كس
ــتادم آقاي افشار به آن علاقه مند بود - سه  را - كه مرحوم اس راكشور

بار از روي عكس نسخه هاي خطّي 
خوانده ام و گذشته از آن براساس 
نمونة چاپي نيز كتاب را غلطگيري 

كرده ام.
ــار كه در چند ماه  ــتاد افش اس
ــتاني در  اخير بيمار و در بيمارس
لس آنجلس بستري بود، وقتي كه 
از بيمارستان مرخّص شد، من به 
خانة پسرشان آرش در امريكا تلفن 
ــان را بپرسم، از  كردم كه احوالش
ــا تلفن از چاپ دوم هفت  هراه دور ب
كشور پرسيد. من برايشان توضيح 
دادم كه كار در چه مرحله اي است. 
چون از امريكا به تهران باز گشت، 
ــور را  هفت كش همقدمة چاپ دوم
ــان  ــك و اصلاح به نزدش براي ح
بردم. سريع آن را خواند و تصحيح 
ــان مقدمه تاريخ  ــود و در پاي فرم
ــن ١٣٨٩ را ثبت كرد،  دهم بهم
ــت روز پيش از  ــي و هش يعني س
روز واقعه شان. اميدوارم اين كتاب 
ــر شود تا خوانندگان  زودتر منتش

ــفرهاي ابن تراب، روش  س س و ــة آن با چاپ اوّل هفت كشور هبا مقايس
تحقيق و روحية علمي و جديّت استاد افشار را در تكميل تحقيقات 

خود بيشتر دريابند.
اما سومين كتابي كه استاد ايرج افشار با همكاري بنده تصحيح و 
ــر كرده استفيروز شاه نامه نام دارد كه در واقع سنگين ترين  فمنتش
كار مشترك ما بوده است. تصحيح و انتشار اين كتاب مهّم و پرحجم 
ــت مقدمة كتاب فراهم  ــال به درازا كشيد. زماني كه مي بايس دو س
مي شد، ايشان براي ديدار فرزندانشان و نيز معاينات پزشكي به همراه 
ــيار افشار، فرزندشان كه به ايران آمده بود، عازم سفر به امريكا  كوش
بود. مقدمه اي را كه نوشته بودم به استاد افشار تحويل دادم و آن را با 
ــته و تأكيد كرد كه  خود به امريكا برد. از امريكا براي من نامه اي نوش
ــد و پيشتر از آن چه  مقدمة من حتماً بايد به نام و امضاي خودم باش

ــود. در همان امريكا مقدمة خود را براي ــان مي نويسد چاپ ش ايش
ــاه نامه با عنوان «پس آورد» تأليف كرد. و به همراه نامه اي فيروز ش
ــتاد. او نمي گذاشت كه سفرهايش وقفه اي در ديگر براي بنده فرس
ــبرد نشر كتاب هايش پديد آورد و حتي در سفر نيز به مطالعه و پيش

كارهاي تحقيقاتي خود مي پرداخت.
ــي سرويس به ــار با تاكس ــب ها از خانه آقاي افش گفتم كه من ش
خانه ام باز مي گشتم. از ديگر كارهاي شگفت انگيز او اين كه هنگامي
قكه براي نخستين بار قصّه حسين كرد شبستري منتشر شد، ايشان
ــت و فرمود: «بايد يك چك به مبلغ صد هزار تومان به نام بنده نوش
ــت». من ناراحت ــي شماس اين را بپذيري كه پول كرايه هاي تاكس
شدم. گفتم: «آقاي افشار اين چه كاري است، در عالم دوستي جاي
اين حرف ها نيست». فرمود: «دوستي جاي خود دارد و حساب جاي
ــن هم به خانة ــود. اگر براي كار، م خ
ــما مي آمدم، مي بايست اين پول را ش
مي پرداختم». من كه آموخته بودم با
او نمي شود تعارف كرد، ناگزير چك را
ــار دو كتاب پذيرفتم و او پس از انتش
ــترك ديگرمان نيز همين رويه را مش

ادامه داد و هر بار مرا شرمنده كرد.

 برخي از خصايص و فضيلت هاي
اخلاقي او

ــته ــار پاك و وارس ــتاد ايرج افش  اس
زيست. افترا و بهتان زدن كاري است
آسان كه ممكن است مردمان نادان و
بي ايمان به آن مرتكب شوند اما ممكن
ــي يك لكة اخلاقي در نيست كه كس
ــار بيابد. او مردي ــتاد افش زندگي اس
ــي او را ــلاً اخلاقي بود. اگر كس كام
ــناخت بي گمان به او دلبسته مي ش
ــد و اين دلبستگي نه به سبب مي ش
ــار بلكه ــتردة آقاي افش دانش گس
ــخصيت و فضيلت هاي ــل ش به دلي
اخلاقي او بود. برخلاف بيشتر مردم
ــي و عاطفي رفتار مي كنند، استاد ــتر احساس كه در زندگي بيش
ــاس خرد و منطق استوار كرده بود. او ــار زندگي خود را براس افش
خردمند روزگار بود. نخست مي انديشيد و سپس سخن مي گفت
ــتن ــاده زيس ــار مي كرد. با آن كه ثروتمند بود، خود را به س و رفت
عادت داده بود. او يك وطن دوست واقعي و عاشق و شيفتة تاريخ
و فرهنگ ايران بود. تاب آن را نداشت كه دور از ايران زندگي كند.
براي همين با آن كه همسرش را و تنها فرزندي را كه در ايران زندگي
ــود، به امريكا نرفت ــت داده ب مي كرد، يعني مرحوم بابك را، از دس
ــر ديگرش زندگي كند و تنها زيستن در ايران را براي ــه پس تا نزد س
خود برگزيد. اگر اتحاد عاشق و معشوق درست باشد، بايد بگويم او با
معشوق خود، سرزمين و فرهنگ ايران، به اتحاد رسيده بود. عشق و
فكر و ذكرش ايران بود. آن همه خدمت فرهنگي كه او كرده است از
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همين عشق سرچشمه گرفته است. همين عشق باعث شده بود كه 
ــردد و همواره با كوه ها و بيابان هاي  وجب به وجب خاك ايران را بگ

ايران ديدار و ملاقات داشته باشد.
سحرخيز بود و كامروا و قدر و ارزش وقت را خوب مي دانست. يك 
٩ يا ٩ صبح قرار ملاقات و همكاري داشتيم. وقتي سر  ــاعت٨/٥ ٥بار س
ــان رسيدم گفتم: «صبح به خير». گفت: «مگر الآن  موعد به خانه ش

٥صبح است؟» صبح براي او ساعت ٥ و٦ بود.
ــواره و حتي روزنامه  ــاني از راديو و تلويزيون و ماه در خانة او نش
ــاعاتي كه در خانه بود تنها  نمي يافتي. اهل كامپيوتر هم نبود. در س
ــترة مطالعات او از اسناد و  ــت. گس و تنها مطالعه مي كرد و مي نوش
ــخه هاي خطي تا جديدترين مجله هاي علمي و تحقيقي را در بر  نس
ــد،  مي گرفت. هرچه به فرهنگ و ادب و تاريخ ايران مرتبط بوده باش
ــلط كافي به زبان هاي  ــون، مطالعه مي كرد. تس به زبان هاي گوناگ
ــاهد بودم كه به آلماني نيز  ــت و خود ش ــي و فرانسوي داش انگليس

مطالعه مي كرد.
ــار منظم ترين و منضبط ترين انساني بود كه در عمرم  استاد افش
ــت آن همه تأليف و  ــت نمي توانس ديده ام. اگر آن همه نظم را نداش
ــاس  تصحيح را به جامعة فرهنگي ارائه كند. مقاله هاي خود را براس
ــت و يادداشت ها را براساس مطالعاتش در  يادداشت هايش مي نوش
طي ساليان فراهم كرده بود. به حافظه اتكا نمي كرد و در كار تحقيق 

و تأليف چيزي را از حفظ نمي نوشت.
ــايد بعضي جديت و  ــار صريح بود. ش ــيار جدّي و در گفت او بس
ــن يقين دارم  ــر مي كردند اما م ــه بدخُلقي تعبي ــت او را ب صراح
ــود چند بار لبخند  ــت. خ ــيار مهربان بود و دلي رئوف داش كه بس
ــته بود، ديده بودم. با اين  مهرآميز او را كه از اعماق دلش برخاس
حال بسيار خويشتندار بود و نمي خواست احساسات دروني خود 

را ابراز كند.
ديگر خصلت بارز و بسيار ارزندة او اين بود كه دربارة كسي سخن 
ــيار  ــتانش بس ــت و اهل غيبت كردن اين و آن نبود. به دوس نمي گف
وفادار بود و از بدگويان و دشمنان كينه به دل نداشت. از درستكاري 
ــال هاي اخير كه پير  ــداري او هر چه بگويم، كم گفته ام. در س و امانت
ــريع تر يادداشت هاي  ــت كه هر چه س ــده بود، دغدغة آن را داش ش
ــپرده  ــر تقي زاده پس از مرگش به او س مرحوم تقي زاده را كه همس

بود، منتشر كند.
استاد افشار بسيار مردم دار بود. از همة اقشار و طبقات جامعه براي 
خود دوستاني داشت. گذشته از دانشمندان ايراني و غيرايراني، حتي 
با مردم روستايي، تعميركار اتومبيل و لوله كش هم دوست بود. من 
خود ديده بودم كه برخي از كتاب هايش را به اين گونه اشخاص نيز 
هديه مي كرد. او بزرگ بود و بزرگزاده. از خانواده اي اهل فرهنگ 
و اهل مكنت بود. بي گمان بخشي از بزرگي و فضيلت هاي اخلاقي 
ــز از نجابت ذاتي او  ــي ني ــة تربيت خانوادگي او بود، بخش او نتيج
ــيني بزرگان  ــتي و هم نش ــياري از رفتارها را هم از دوس بود و بس
ــعيد  ــن تقي زاده، س علم و ادب و فرهنگ ايران از جمله سيدحس
نفيسي، عباس اقبال آشتياني و مجتبي مينوي آموخته بود. حتي 
ــز از يكايك آن بزرگان درس  ــاي علمي و تحقيقاتش ني در كاره
ــگاهي او - ظاهراً به خواست و  آموخته بود وگرنه تنها مدرك دانش

ي

ــانس حقوق قضائي از دانشگاه تهران بود كه راهنمايي پدرش - ليس
هيچ گاه از آن استفاده نكرد؛ و البته در دوران تحصيل در دبيرستان
فيروز بهرام تهران دو دبير ادبيات او، مرحومان دكتر خانلري و دكتر
صفا هم باعث علاقة او به ادبيات فارسي شده بودند و از آن دو بزرگ

نيز نكته ها آموخته بود.

 خاطراتي چند از استاد افشار
آآينده آگهي تبليغ مجلة آ در يكي از شماره هاي مجلة   به سال ١٣٧٠
چكيده هاي ايران شناسي را كه به تازگي، انجمن ايران شناسي فرانسه
ــوان آن مجله عيناً در ــرده بود، ديدم. صفحة عن ــر ك در ايران منتش
آاواخر مجلةآينده چاپ شده بود كه در آن آمده بود: «مجلة مطالعات
در فرهنگ و تمدن ايران، افغانستان، كردستان و آسياي مركزي.»
نامه اي را به استاد افشار نوشتم كه مضمون آن چنين بود كه ايران
و افغانستان دو كشور شناخته شده اند. آسياي مركزي هم معلوم
است كه شامل چه كشورهايي است اما ما در نقشة گيتي، كشور يا
سرزميني مستقل به نام كردستان نداريم. آگهي مذكور مشكوك
ــت ــه افكني و جدايي طلبي برداش ــد و از آن تفرق به نظر مي رس
ــود. استاد افشار در پاسخ نامة من، نامه اي را نوشت كه عيناً مي ش
ــت عزيزم، يادآوري جناب عالي بسيار آن را نقل مي كنم: «دوس
ــتانه و مطابق عقايد و آراء خود ماست و حكايت از دقت وطن پرس
ــت توجهي نظر و توجه جناب عالي دارد، كه چون اعلان بوده اس
به مدلول آن نكرده بوديم. البته متأسفيم. اگر قرار شد تجديد كنند،
البته با حفظ [خذف] آن قسمت چاپ مي شود. با تشكر مجدد ايرج
آ« تا زماني كه مجلة آينده منتشر مي شد، ديگر ــار، ٧٠/١٢/١٠ افش
ــوم كه متأسفانه ــد. اين را هم يادآور ش آن آگهي در آينده چاپ نش
ــي چكيده هاي ايران شناسي همان چهمچنان در صفحة عنوان فارس

عبارات چاپ مي شود.
آيازده سال پيش كه كتاب آيين جوانمردي يا فتوّت تأليف مرحوم
دكتر محمد جعفر محجوب در نيويورك منتشر شده بود، بي صبرانه
مي خواستم كه آن كتاب را ببينم. از دوستم، دكتر محمود اميدسالار،
در امريكا خواستم كه كتاب ياد شده را براي من بخرد و ارسال دارد. در
همان ايام استاد افشار به امريكا سفر كرده بود و اميدسالار آن كتاب را
به ايشان داده بود تا به دست من برساند. استاد افشار هنگامي كه به
ايران بازگشت به خانة ما تلفن كرد و فرمود: «آقاي دكتر اميدسالار
ــداً بيا از من بگير». ــت كه من آورده ام. بع ــما كتابي داده اس براي ش
ــخت مشتاق بودم كه آن كتاب را زودتر ببينم. گفتم: «ممكن من س
ــت من آن كتاب را هر چه زودتر بگيرم؟» فرمود: «بلي، به پسرم اس
ــما مي رساند». من از پيش، ــت ش بابك تلفن كن. او كتاب را به دس
ــناختم چون زماني كه براي مجلةآينده مقاله آمرحوم بابك را مي ش
مي فرستادم، استاد افشار مرا راهنمايي كرده بود و برخي از مقاله هايم
ــاختمان فروردين ــي تاريخ در س را به پايمردي بابك و از كتابفروش
ــت ايشان مي رساندم. به خانة مرحوم بابك در خيابان انقلاب به دس
افشار تلفن كردم و او فرداي آن روز كتاب را به نزديكي خانه ما آورد

و لطفاً به دست من رساند.
م

ــالار پس از سال ها دوري از وطن به وقتي كه دكتر محمود اميدس
ــفر كرده بود، آقاي افشار براي آشنايي و ديدار برخي از اهل ايران س
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قلم با دكتر اميدسالار، آنان را براي يك عصر به خانه خود دعوت كرده
بود و فراموش كرده بود كه بنده را خبر كند. بعد از ظهر همان روز من
از اتاقم در دائرئ المعارف با دكتر اميدسالار تلفني صحبت مي كردم،
ــار خواهيم ــان گفت: «امروز عصر همديگر را در خانة آقاي افش ايش
ــت». ــار من را به ميهماني دعوت نكرده اس ديد». گفتم: «آقاي افش
اميدسالار گفت: «مطمئنم فراموش كرده است و قطعاً مي خواهند كه

م

شما در اين ميهماني بياييد». من گفتم: «اما من نمي توانم بي دعوت
ــالار، بي درنگ استاد افشار به محل كارم بيايم». پس از تلفن اميدس
تلفن كرد و فرمود: «از روزها قبل كه با اميدسالار دربارة اين ميهماني
سخن مي گفتيم، هر دو اتفاق نظر داشتيم كه شما هم حتماً باشي اما
من فراموش كردم كه خبرت كنم. در ثاني به اميدسالار هم گفتم كه
اين جا خانة افشاري است و نيازي به دعوت ندارد». من آن روز عصر
ــار رفتم و در آن جمع شركت كردم و مدت ها به ــتاد افش به خانة اس
جملة اخير او مي انديشيدم كه گفته بود: «خانة او، خانة من است».
تصوّر مي كردم كه تعارف كرده است اما او در همان اوّلين ديدارمان
ــت. با گذشت زمان بر من به بنده تذكر داده بود كه اهل تعارف نيس
ــت فرموده بود. من كم كم مانند يكي از اعضاي ــد كه راس اثبات ش
خانة او شده بودم. در خانة او با سه پسرش، بهرام و كوشيار و آرش، با
ماري خانم، همسر نيكو خصال مرحوم بابك، با برادران استاد افشار،
ــنا شدم و عجيب اين كه يك روز عصر ساسان خان و خسروخان آش
ــتان كه براي همكاري و تصحيح متن هفت كشور به نزد استاد هتابس
افشار رفته بودم، فرمود «امشب خواهرم براي شام به خانه ما مي آيد.
ــب پس از اتمام كارمان به خانه مرو و نزد ما بمان و ديرتر برو». آن ش
ــتاد افشار، خانم مهربانو و داماد و نوه شان، اشكان، كه از با خواهر اس
ــه آمده بودند، آشنا شدم و هرگز ندانستم كه چرا استاد افشار فرانس
از من دعوت كرده بود كه در جمع خانوادگي آنان شركت كنم، مگر
اين كه راست گفته بود كه خانة او خانة من است. طوري رفتار مي كرد

كه خانة او را خانة خود بدانم.
خانة استاد افشار براي من بركت و خير داشت. در آن جا با دوستان
قديمِ آقاي افشار، جناب استاد دكتر منوچهر ستوده و مرحوم آقاي
ــدم و هم در آن خانه دوستان جوان و ــنا ش همايون صنعتي زاده آش

ِ

ــين وفايي و فاضل و مهربانم آقايان پژمان فيروز بخش و محمد افش
شهريار شاهين دژي را يافتم.

استاد ايرج افشار در طي ساليان دراز به گردآوري مجموعه نقّاشي ها
و پيكرهاي جغد پرداخته بود و من خود دوبار دو مجسمة جغد را براي
ايشان خريدم كه در مجموعة خود نگه دارد. يك روز از ايشان پرسيدم
كه چرا به اين پرنده علاقه مند است. فرمود: «دانش آموز كلاس چهارم
ــه من يك دكان بود كه لوازم التحرير ابتدايي بودم و روبه روي مدرس
ــة باز مي گشتم در پشت شيشة آن مي فروخت. يك روز كه از مدرس
دكان يك مدادتراش ديدم كه به شكل جغد بود و از آن خوشم آمد.
ــوز آن را دارم. بعداً كه كتاب بوف كور ــراش را خريدم و هن آن مدادت

م
بو

هدايت را خواندم، توجهم به جغد بيشتر شد و سال ها بعد كه به اروپا
سفر كردم و علاقة مردم اروپا را به اين پرنده ديدم، از يكي از استادان
ــيدم و او گفت در اروپا جغد نماد خردمندي اروپايي دليل آن را پرس
ــتر تثبيت شد. در ــت و علاقه ام به اين پرنده بيش ــمندي اس و دانش

سفرهايم هر جا تصوير و مجسمة جغد را ديده ام، خريده ام».

مرحوم فريدون مشيري تاكنون تنها شاعري است كه برندة جايزة 
موقوفات دكتر افشاريزدي شده است. يك شب از استاد افشار پرسيدم 
ــيري توفيق يافته  ــاعران معاصر ايران چرا فقط مرحوم مش كه از ش
است كه جايزه دكتر افشار نصيبش شود، استاد افشار فرمود: «چون 
ــاعران نوپرداز معاصر گرايش هاي چپي و  در روزگاري كه بيشتر ش
ــيري تنها شاعري بود كه چنين گرايشي  كمونيزمي داشته اند، مش
نداشت و شعرش رها از اين گرايش ها بود و خود شاهد بوده ام كه در 
ــعر مشيري مورد توجه و نافذ بوده و طرفدار  خارج از ايران چه قدر ش

داشته است».
ــتاد افشار در تأليف و تحقيق بيش  سال ها گمان مي كردم كه اس
ــوم دكتر محمود  ــتش، مرح ــمندِ وطن دوس از هركس از پدر دانش
افشار، متأثر بوده است. از ايشان پرسيدم كه گذشته از پدرتان شما 
ــندگي بيشتر از چه كسي تعليم گرفته ايد و تحت  در تحقيق و نويس
تأثير چه كسي بوده ايد؟ پاسخ داد: «در جوانيِ من، پدرم به مدت ده 
ــال به سفر دور دنيا رفته بود و او را نمي ديدم كه از او تأثير و تعليم  س

ِ

بپذيرم. مرحوم سعيد نفيسي كه دوست پدرم بود، به خانة ما رفت و 
ــت و او مرا به نوشتن تشويق كرد و از من خواست كه كتاب  آمد داش
ــم كه نوشتم. بعدها هم با آقاي تقي زاده  نثر فارسي معاصر را بنويس

آشنا شدم».
٩استاد افشار پيش از آخرين سفرش به امريكا در شهريور١٣٨٩ به 
خانة من تلفن كرد و بنده را براي يك پنجشنبه شب كه دو روز بعدش 
با فرزندش بهرام، عازم امريكا بود، به خانة خود براي شام دعوت كرد و 
فرمود: «ديداري تازه كنيم». در آن شب جمعي از دوستان را ميهمان 
ــب كه ميهمانان همه رفتند و من مثل هميشه در  كرده بود. آخر ش
انتظار تاكسي سرويس بودم، به ايشان گفتم: «آقاي افشار، شما كه 
به سفر برويد، دلم براي شما تنگ مي شود». با ناراحتي فرمود: «دلت 
ــود يعني چه؟» اكنون او براي هميشه  ــود. دلم تنگ مي ش تنگ نش
ــفر كرده است. ديگر آن انسان  از اين جهان پرمظلمه به ديار باقي س
ــتني را نخواهم ديد. خدا مي داند كه چه قدر دلم  نجيب دوست داش

براي او تنگ مي شود.
تهران، دوم نوروز ١٣٩٠

٢، مجلّد هفتم، ١٣٧٢ ش چاپ شده است. ،ناموارة دكتر محمود افشار ن. در ١
آينده (شمارة آذر - اسفند١٣٧٠) چاپ شده است. آ. در دورةهفدهم ٢
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